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  چكيده

پرداختـه شـده    هـاي مختلـف در بـاب آن          به بررسي كتاب اثولوجيـا و ديـدگاه        ،مقالهدر اين   
اري در جهـان اسـلام بـوده اسـت؛ بـه همـين علـت        ذ اثولوجيا اثر بسيار مهـم و تأثيرگ ـ   . است

خت عميق فلسفه در جهـان اسـلام ضـروري     و سرگذشت آن براي شنا     ا محتو ةپژوهش دربار 
  . رسدبه نظر مي

 يونان وارد جهان اسلام شده و همواره مورد توجه          ةاين كتاب به عنوان يكي از منابع فلسف           
ســينا، ســهروردي، ميردامــاد، متفكــران بــزرگ جهــان اســلام همچــون كنــدي، فــارابي، ابــن

اثولوجيـا  .  حكماي مسلمان بوده است    ملاصدرا، ملاهادي سبزواري، علامه طباطبايي و ساير      
منـشأ پديدآمـدن شـروح، تعـاليق و         ) 1: ثر بوده اسـت   ؤحداقل از دو جهت در جهان اسلام م       

 بر مباحـث الاهيـات بـالمعني الاعـم، الاهيـات بـالمعني           ااز نظر محتو  ) 2 ؛رسالاتي بوده است  
  . ار بوده استذالاخص و علم النفس تأثيرگ

م همواره به عنـوان اثـري از ارسـطو بـا تفـسير فُرفوريـوس صـوري            اثولوجيا در جهان اسلا       
شد، اما برخي تحقيقات اخير نشان مي دهد كه اين كتـاب برگرفتـه از تاسـوعات                 شناخته مي 

ست كه اثولوجيا به لحـاظ   اآنچه امروزه مسلم است اين. چهارم، پنجم و ششم افلوطين است 
اله درصدد است تا اثبات كند اثولوجيا ترجمه و         اين مق .  برگرفته از آراء افلوطين است     امحتو

ي دوگانه از آراء افلوطين و ارسطو دارد، به نحوي كـه محتـواي آن   ئتأليفي آزاد است و منش   
 . از افلوطين و روش آن از برهان ارسطويي است و به قصد تدريس گردآوري شده است
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  .تاسوعات افلوطين كندي، نهضت ترجمه، آمليوس، ةاثولوجيا، حلق :اژگان كليدي و
  

  مقدمه

 بـه   λογος بـه معنـي ايـزد و         θεοςكه از دو واژة     .  يوناني است  θεολογια واژة اثولوجيا معرَّب كلمه   
.  به معنـي ايزدشناسـي اسـت   θεολογιαبنابراين واژة   . معني عقل، شناخت و كلام گرفته شده است       

ايش عـالم توسـط آنهـا بـه     در فلسفة يونـان ايـن اصـطلاح را افلاطـون در توصـيف ايـزدان و پيـد            
ارسطو نيز از پيروان هسيود و همة كساني كـه بـه ايـزدان و مـسائل     . (Jaeger, p. 47)كاربرده است

ارسـطو بـا تقـسيم فلـسفة      .  يـاد كـرده اسـت      θεολογοιاند تحت عنوان متأله     مربوط به آنها پرداخته   
را كـه بـه موضـوع جـواهر     نظري به رياضيات، طبيعيات و فلسفة اولي، قسم سـوم يـا فلـسفة اولـي       

ــي  ــارق مــ ــات  مفــ ــردازد الاهيــ ــت θεολογικηپــ ــاده اســ ــام نهــ ــفة. (Ibid, p.47) نــ   فلاســ
 عـام و خـاص تقـسيم        ةمسلمان با پذيرش تقسيم بندي ارسطو و تكميل آن الاهيات را به دو شـاخ              

كردند؛ الاهيات در معني عام به وجود و عوارض ذاتي آن و الاهيات در معنـي خـاص بـه وجـود                
 بـه معنـي معرفـه       اثولوجيـا  ة اثولوجيا در ابتداي رسـال     واژة. پردازدند و ذات و صفات آن مي      خداو

ــت   ــه اســ ــار رفتــ ــه كــ ــه بــ ــن. الرّبوبيــ ــت  ابــ ــاب ربوبيــ ــشي در بــ ــا را دانــ ــينا اثولوجيــ   ســ
 و ملاصدرا نيز الاهيات بالمعني الاخص را همـان معرفـت            )1سينا،صابن(دانستمي) الربوبيهفي (

در جهان اسلام منظور از اثولوجيا بـه        . )261 ،ص 8،ج233، ص 6لاصدرا، ج م(ربوبيه درنظرگرفت 
عنوان يك علم همان علم يا معرفت ربوبيه است و منظور از اثولوجيا به عنوان يك كتـاب همـان                    

  .ست كه به ارسطو منسوب بوده است اايرساله
و منـسوب بـوده    بـه ارسـط  در عـصر ترجمـه نـزد متفكـران اسـلامي     اي است كـه     رساله ولوجياثا    

  :رساله چنين آغاز مي شوداين . )3، صافلوطين عندالعرببدوي، (است
 ناميـده مـي شـود بـا تفـسير      اثولوجيـا ميمر نخست از كتاب ارسطوي فيلسوف كه در يونـاني           

   .)همانجا...(وريصفُرفوريوس 
  ري قمـري هج ـ سوم اين اثر درقرن.  به ارسطو منسوب بوده است اثولوجيااين نشان مي دهد كه          
عربي برگردانده شـده    به  )  ميلادي 840-780(  الحمصيعبدالمسيح بن عبداللهّ بن ناعمه      دست   به

  . )همانجا(است
افـزوده و آن را بـراي احمـد فرزنـد      اثولوجيـا اي بـر   مقدمهابويوسف يعقوب بن اسحق الكندي       

تري بوده كـه بـراي     وسيع ة بخشي از مجموع   اثولوجيا. كرده است  عباسي آماده    ةمعتصم باللهّ خليف  
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 واحـدي بـراي كـل مجموعـه نگاشـته شـده             ةتدريس موضوع الاهيات نوشته شده و شـايد مقدم ـ        
  .است

 البته چنين واقعيتي بـه لحـاظ تـاريخي          ،بايد گفت كه شايد مصحح كتاب نيز كندي بوده است             
طو نبوده ممكن اسـت كـه    ارساثولوجيا ةطوركه نويسند اي از ابهام قرار دارد، چراكه همان      در هاله 
سـت كـه     ا دليل ديگر بـر تـشكيك فـوق ايـن         .  مقدمه و مصحح آن نيز كندي نبوده باشد        ةنويسند

  .    اثولوجيا هماهنگ نيستةمحتواي مقدمه با متن رسال
 كـه  شـد  آشـكار  والنتـين روزه  فرانسويهاي پژوهشگر  به ياري كوشش،از اواخر قرن نوزدهم       

بـه   بـوده اسـت؛   افلـوطين  تاسـوعات  ة، تلخيص و تأليفي برگرفتـه از رسـال  در واقع ترجمه   اثولوجيا
-چهـارم، پـنجم و شـشم محتـواي ايـن اثـر را شـكل مـي                 تاسوعات  هايي از    بخش ترعبارت دقيق 

 ترجمــه و برگرفتــه از آراء افلــوطين اســت اثولوجيــاامــروزه در اينكــه . (Rose, p.843-846)دهنــد
النتين روزه راجع به منشأ بودن خـود تاسـوعات افلـوطين بـراي       اما اينكه آيا نظر و     ،ترديدي نيست 

 در  ،هاي ديگري هم در اين باب وجود دارد       كتاب تنها نظر در اين باب است يا اينكه ديدگاه         اين  
  . پردازيمادامه مقاله بدان مي

ز مـتن   كه ايـن رسـاله ا     شديتصور م ابتدا  تهيه شده   اثولوجيا   متني كه از آن كتاب       ،در باب زبان      
 ــ    باومـــشتارك آلمـــاني ة پژوهـــشگريونـــاني بـــه عربـــي برگردانـــده شـــده، امـــا پـــس از مقالـ

(Baumstark, pp.349-843) ايـن گمـان   "ولوجيـاي ارسـطو  ثدر بـاب تـاريخ آغـاز كتـاب ا    " با عنوان 
يوحنـا   .ي از زبـان سـرياني بـه عربـي ترجمـه شـده اسـت               مافمطرح شد كه كتاب توسط يوحنا الا      

  . ه استفلسفه و منطق بودمدرس   وكندريهراهبي مسيحي در اس
   :پردازيمها مياين پرسشارائة     اكنون به 

  هـاي مختلـف كتـاب      هاي مختلف اين كتـاب چيـست؟ آيـا بخـش           بخش ةنظر محققان دربار  )  1
 اند؟ از يك منبع جمع آوري شده يا از منابع مختلف اخذ شده    

   بوده است؟كجا هاي نخستين تمدن اسلامي  در عصر ترجمه يا سدهاثولوجياجايگاه )  2
  به ارسطو چه بوده است؟اثولوجياعلت انتساب ) 3

   چـرا آن را پـس از   ، ارسـطو ترجمـه شـده      مابعدالطبيعـه  در يـك مجموعـه همـراه         اثولوجيـا اگر  ) 4
 اند؟مابعدالطبيعه آورده    

  ست؟در مباحث الاهيات بالمعني الاخص چه بوده ااثولوجيا  اهميت دليل) 5
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 ,Henry)مجـزي اسـت  كتاب متشكل از سـه بخـش    بايد گفت كه ، نخستبه پرسشدر پاسخ ) 1

pp.35-67):    
 كندي است و سبك نگـارش آن بـا سـبك سـاير      رساله است كه از آنِ   ة بخش اول مقدم   )الف 1

 از اهميت خاصي برخـوردار اسـت   ولوجياثا ةشرح و بررسي مقدم  . هاي رساله متفاوت است   بخش
   ايــــن مــــتنة، در مقدمــــه بــــا نــــام كنــــدي بــــه عنــــوان ســــفارش دهنــــداولاً: چــــرا كــــه

 بـسياري از متـون      اصولاً. شود ترجمه آشكار مي   براي، هدف تعليمي اين رساله      ثانياً .خوريم برمي
  ترجمــه شــده در عــصر ترجمــه بــا ســفارش خلفــا، درباريــان، وزرا و دانــشمندان نــامي صــورت   

 استفادة تعليمي پـسر خليفـة عباسـي ترجمـه     برايش كندي و  نيز به سفار اثولوجيـا . گرفته است مي
 متن ترجمـه    ة و مقدم  اثولوجيا ةهاي مفهومي و محتوايي زيادي ميان مقدم      ، شباهت ثالثاً. شده است 

سـعي اصـلي در ايـن         قبلـي،  ةگذشته از اهميت دو نكت    . خورد ارسطو به چشم مي    ةمابعدالطبيع ةشد
  .ست اگيري از آنررسي و نتيجه سوم و تحليل، بةقسمت تأكيد بر نكت

(Zimmerman, pp.110-240)زيمرمـــان    
 رســـاله را التقـــاطي از عبـــارات برگرفتـــه از  ةمقدمـــ 

 Adamson).رك(سن آدام ـ. دانـد  ارسطو مـي مابعدالطبيعه
معتقـد اسـت ارتبـاطي كامـل ميـان ايـن        

ت ميان بخش اول ايـن      وي معتقد اس  .  ترجمه شده به عربي وجود دارد      مابعدالطبيعه ةمقدمه و مقدم  
 تناظري جملـه بـه جملـه        ، ترجمه شده به عربي    مابعدالطبيعه ةمقدمه و قسمت متناظر با آن در مقدم       

  . وجود دارد
 عربي تفسير بر منطق ارسطو نيز       ة تناظري ميان محتواي آن و محتواي ترجم       ،در بندي از مقدمه       

ــي  ــده م ــوددي ــشه . ش ــر اندي ــه درايه ــد، در     ك ــدم باش ــن مق ــلذه ــت  ،عم ــه دس ــت ب    در نهاي
ــي ــت    مـ ــايي اسـ ــصود نهـ ــي اســـت مقـ ــل اولـ ــه در عمـ ــد و آنچـ ــترن  آن. آيـ ــه اشـ ــور كـ   طـ

(Stern, pp. 52-234)كند، اين گفتة معروف منسوب به ارسطو اولين بـار در ترجمـة آثـار     بيان مي
  هــشتم مــيلادي ديــده   /  دوم قــرن دوم هجــري  ةمنطقــي ارســطو توســط ابــن مقفــع در نيمـ ـ    

  . شود مي
   ايــدة ديگــري مطــرح شــده اســت كــه آشــكارا نــشان اثولوجيــا ةمــا در قــسمت بعــدي مقدمــا    

. دهد خود كندي اين مقدمـه را نگاشـته اسـت نـه اينكـه بعـدها بـه او نـسبت داده شـده باشـد                           مي
آن ) نفـاذ ( تحقـق  ، وصول حقيقت و غايت هر عملي، غايت هر تخصصي )4 ص ،اثولوجيا(درآنجا

 D’ Ancona Costa, Was Ist Philosophie )im .رك   (  كـستا زيمرمـان و دانكونـا  . عمـل اسـت  
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Mittelatter
 آلفـاي صـغير  و كتـاب   ـافيزيك ارسط ـ ـوم در مت ـ  ـن مفه ـ ـه اي ـازند ك ـسان مي ـاطرنشـخ 
   :(a1993b20) آمده است

 هــر شــناخت عملــي فعــل  ]غايــت[چــرا كــه غايــت هــر شــناخت نظــري حقيقــت اســت و   
  . . Aristotle)رك(است

اي به علل اربعه است و علت هيولي، صـورت، فاعـل و تمـام را نـام      اشاره،عدي مقدمه قسمت ب     
 به آنها پرداختـه شـده اسـت و افاضـل فلاسـفه آن را                پيشترگويد كه    و مي  )4، ص اثولوجيا(بردمي

 ارســطو باشــد آنجــا كــه در ةمابعدالطبيعــتوانــد تــأثيري از ايــن قــسمت نيــز مــي. انــدمطــرح كــرده
انـد و فهمـي   كند قـدما علـل اربعـه را بـه صـورت يكجـا مطـرح نكـرده                 اره مي   اش  988b20قسمت

  .اندمند از آن داشتهغيرنظام
همـين  . شودياد مي )همانجا(ست كه از علت غايي با عنوان تمام    ا  جالب در اين قسمت اين     ةنكت    

شـود و  ي اولي با عنوان علت مـتمم يـاد م ـ  ة در باب فلسف)الكندي. رك(مفهوم در اثر خود كندي   
 ارسطو نيز با عنـوان علـت تماميـه يـاد        النفسهمين مفهوم در ترجمه و گردآوري عربي در كتاب          

   .)ارسطو. رك(شده است
 .Metaphysics; op, cit:A\3\983b1)مابعدالطبيعـه  اولـين ارجـاع مـستقيم بـه     مةقسمت بعدي مقد    

philosophy, p. 47-88)  ارسـطو نيـز   الـنفس مي بـه كتـاب    غير مستقيةارسطوست كه در واقع اشار 
  . مي باشد

 دوم ة، امـا نيم ـ سـت  اوة اول مقدمه اشاراتي به آراء ارسطو و برگرفتـه از آثـار ترجمـه شـد           ةنيم    
   بــه ويــژه آنجــا كــه در مــورد اقــانيم صــحبت ،مقدمــه آشــكارا ملهــم از عبــارات افلــوطين اســت

گونـه كـه    همـان . جـسماني  عقـل، نفـس، طبيعـت و عـالم محـسوس و      ؛)3، ص اثولوجيـا (شود مي
(Porphyry)دانكونا كستا اشاره كرده است    

اينكه در اين قسمت طبيعت به عنـوان اقنـوم جداگانـه            
  .) Enneads، V.2.1 (هاي افلوطين باشدتواند مشتق از نه گانهذكر شده است تنها مي

 عربـي  ةترجم ـپردازي عربي مصنف مقدمه نشان مي دهـد كـه او بـا    علاوه بر اين شكل عبارت       
ي و نفس مجرد كـه  لاصطلاحاتي از قبيل انيت، عالم عقلي، نفس ك       . آثار افلوطين آشنا بوده است    

  . نيز توسط مترجم استفاده شده استاثولوجيا در متن در مقدمه به كار رفته است عيناً
قبيـل  شـود از    همچنين اصطلاحاتي وجود دارند كه به عنوان تعابير جديد در ترجمه ظـاهر مـي                  

) واژة مترجم براي ة ويژ ةالفاعل كه ترجم   ةواژ )oyosλ     العلـل  ةـة عل ـواژيونـاني اسـت يـا اسـتعمال 
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 رنگ و بـوي ارسـطويي و بخـش دوم آن حـال و             كاملاً هبنابراين قسمت اول مقدم   . براي خداوند 
 افلـوطين عربـي   ةگويي مصنف مقدمه سعي دارد آراء افلوطيني در مجموع ـ       . هواي افلوطيني دارد  

را بـا ارجـاع بـه آراء ارسـطو          ) هـاي شـيخ يونـاني     اي در باب علم الهي و گفته      ، نامه ولوجياثايعني  (
 ارسـطو تفـسير و   ةتواند چنين باشد كه افلـوطين از خـلال فلـسف    اين فرضيه مي.توجيه و تبيين كند   

خصي اسـت بـا   شدمه  مقةكند كه گويي نويسند ادعا مي(Adamson, p.35)آدامسن. شودتبيين مي
 امـا  ؛كنـد گرايشات ارسطويي كه آراء افلوطين را از خـلال مفـاهيم ارسـطويي فهـم و تفـسير مـي            

  ،آگاهانه دست به چنين عملي زده باشـد   خود ن است كه بالعكس مصنف حتي اگر،      آنگارنده بر   
 ارسـطو را از  ةوي در واقع مفاهيم فلـسف .  خلاف اين فرضيه اتفاق افتاده است    ند تفسيري دقيقاً  ايفر

   افلــــــــــــوطين هــــــــــــضم كــــــــــــرده و توجيــــــــــــه   ةخــــــــــــلال فلــــــــــــسف 
كند حتي اگر از نظر وي افضل فلاسفه ارسطو باشد و خود قصد عملي عكـس ايـن را داشـته                      مي
كنـد و از طريـق اقـانيم سـه گانـة            صدور مطرح مـي    ة العلل ارسطو را از خلال نظري      ةـوي عل . باشد

ضيه و صحت و سقم آن در فصل بعدي از خلال تحليل            بعدها به اين فر   . پردازدافلوطين به آن مي   
  .  در باب نفس بيشتر خواهيم پرداختاثولوجياآراء خود 

 مقدمـه، همـان متـرجم    ةسـت كـه، شـايد نويـسند     ا مقدمـه ايـن  ةاحتمال ديگر در بـاب نويـسند          
ا از آن ست كه بتـوان آن ر     ا تر از آن  تهفشآسبك نوشتاري مقدمه    . افلوطين عربي و اثولوجيا باشد    

 يعني ابـن  ناعمـة حمـصي بايـد     ولوجيااث اين مقدمه همان مترجم   ةكندي دانست و بنابراين نويسند    
   .باشد

ــب     )ب1 ــوس مطال ــه در آن رئ ــت ك ــدولي اس ــش دوم ج ــر بخ ــت ذك ــده اس ــالات.  ش   در رس
ــسفي ي ـــ فلــ ــاله ب ـونــ ــر رســ ــداي هــ ـــان ابتــ ــشي تــ ـــخــ ــسـحت عنــ ــوس و مــ   ائلـوان رئــ

)αηµαειααλαιαχϕκε ΤΡ′ΕΠΙΧ′′ (ــي ــده اســتم ــالاً . آم ــسمت احتم ــن ق ــسير اي ــه از تف  برگرفت
ريـوس همـان رئـوس و مـسائل         ورفريوس بر آراء افلوطين است چرا كه عنـوان يونـاني اثـر فُ             ورففُ

 .)25، ص   افلوطين عنـدالعرب  بدوي،  ( نيز رئوس المسائل ترجمه شده است      اثولوجيااست و در متن     
 نيز بـا عنـوان     اثولوجيا آغازوه بر مطلب بالا     كند كه علا  اشاره مي محقق معاصر عبدالرحمن بدوي     

 از آن   ايـن بخـش    كـه    سازدمي رئوس مطالب آشكار   با توجه به متن      "تفسير فرفريوس الصوري  "
) فـي    كلمـات ، چرا كه بـا      استريوس  ورففُ )ιεlΠ    ّو أن ( )ιο Τ′′    ةترجم ـ شـود كـه دقيقـاً     آغـاز مـي 

  .شامل صد وچهل و دو مسئله استو ريوس ورف فُكلمات
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 ولوجياثاترين شواهدي كه برخي مواقع باعث ايجاد اين تصور شده است كه شايد              يكي از مهم      
 رئوس مسائلي است كه پس از مقدمـه و  ، فرفريوس باشدة عربي نوشت به زبان و ساير آثار افلوطين   
له اسـت كـه فرفريـوس       ئ مـس  142اين رئوس شامل    . ولوجيا آورده شده است   ثپيش از شروع متن ا    

(Zimerman, p.121)البتـه ايـن ادعـا توسـط زيمرمـان     . ها تهيه كـرده اسـت  گانهادعا كرده براي نه
 

 اعتقـاد دارد كـه مقدمـه      Adamson).رك(ن  زيمرمان همانند آدامـس   . مورد ترديد قرارگرفته است   
بـه  أ خـود افلـوطين   كند كه رئـوس مـسائل از منـش    كندي است و همچنين زيمرمان ادعا مي    ةنوشت
ست كه اين رئوس ريـشه در   ارسد ايناما آنچه كه قطعي به نظر مي   .  اتخاذ شده است   1عربيزبان  

البتـه مـشخص   . انـد هاي چهارم قسمت چهارم برگرفته شده  هاي افلوطين دارند و از نه گانه      نه گانه 
هايي بر مـتن عربـي   يادداشتنيست كه آيا آنها با ارجاع مستقيم از متن يوناني برگرفته شده اند يا             

 . و ترجمه شده مي باشند

انـد؟ در مـورد اينكـه ايـن     پرسش اساسي اين است كه اين رئوس براي چه هـدفي آورده شـده              
  تــوان ادعــا كــرد كــه جمــلات آن بــه اصــل يونــانيانــد مــيرئــوس از چــه منبعــي برگرفتــه شــده

هاي شـيخ يونـاني و      ولوجيا يا گفته  ث خود ا  اي كه از آن جملات در     ها نزديكترند تا ترجمه    نه گانه 
هـا  دهـد كـه از مـتن اصـلي يونـاني نـه گانـه           اين نشان مي   ورساله در باب علم الهي وجود دارد        يا  

هـاي  يـا گفتـه   ولوجيا  ثا آنها در    ةاما برعكس برخي جملات وجود دارند كه ترجم       . اندترجمه شده 
تـر اسـت و در   هـا نزديـك  صـلي يونـاني نـه گانـه    شيخ يوناني و يا رساله در باب علم الهي به متن ا 

در مورد اين دوگانگي دو فرضـيه  . رئوس مسائل ترجمه دورتري نسبت به متن يوناني وجود دارد       
  :توان طرح نمودمي

  و گفته هاي شـيخ يونـاني و رسـاله در بـاب علـم      آنن وو مت اثولوجيـا شايد رئوس مسائل   ) 1ب1 
 مـتن  ولـي  ،انـد جداگانه تهيه شدهه زبان عربي شناخته مي شوند الاهي كه با عنوان متون افلوطين ب   

  . بوده استن اين يوناني جداگانهومتيعني رئوس مسائل و اثولوجيا  دو آنمنبع 
عربـي براسـاس متـون مختلفـي        به زبـان    و ديگر آثار افلوطين     ولوجيا  ثارئوس مسائل و متن     ) 2ب1

وي معتقد اسـت متـون   .  ابراز شده است  )Lewis. رك(ديدگاه اخير توسط لوئيس   . اندترجمه شده 
رئـوس  براسـاس    اثولوجيـا هـاي افلـوطين و رئـوس مـسائل          عربي براساس نه گانـه    به زبان   افلوطين  
)فرفريوس مسائل  )εφαλαιαkآدامسن.  است(Adamson, pp.44-45)    اعتقاد دارد كه براي توجيـه

عربي از حيث ترجمه نيـاز نيـست بـه    به زبان فلوطين و متون ا   اثولوجيااختلاف ميان رئوس مطالب     
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توان فرض كرد كه هم رئوس مطالـب و هـم مـتن از يـك                 بلكه مي  ويم،   لوئيس متوسل ش   ةفرضي
اي انـد ولـي هـر دو خطاهـاي ترجمـه      چهـارم ترجمـه شـده   ةمنبع واحد يعني قسمت چهارم نه گان    

  . نددار
بـه زبـان    براي اينكـه قبـل از متـون افلـوطين     نگارش رئوس مسائل چه بوده است؟ آيا    از  هدف      

 ــ ــي آورده شــوند و معــرف هم ــه نظــر مــي  بخــشةعرب ــسائل هــاي آن باشــند؟ ب ــوس م   رســد رئ
οριαια يونـاني ة واژة پيداسـت ترجم ـ "لهئمس"طور كه از عنوان  همان Π     باشـد كـه در واقـع 

 چهـارم، قـسمت چهـارم در مـورد          ةان ـ است كه افلوطين در ابتداي نـه گ        مسائل اساسي  ةبيان كنند 
 كـه بـه     ي نـه عنـاوين    ندسته ـهـايي پيرامـون نفـس       اين مسائل پرسش  . نفس خاطر نشان كرده است    

 ،افلوطين آنها را به صورت پرسش مطرح كـرده اسـت     . خبري بيان شده باشند   هاي  گزارهصورت  
ــه  ــرا كـ ــا چـ ــدآنهـ ــان كننـ ــسائلي ةبيـ ــستند مـ ــث نفـــس هـ ــون مبحـ ــكا.  پيرامـ ــا آشـ   راز اينجـ

 پس مي بايد رئوس مـسائل مطـرح شـده           ،شود كه اين رئوس مسائل تنها پيرامون نفس هستند         مي
ــالة  ــاثادر رس ــوطين     ولوجي ــوان افل ــه تحــت عن ــالات ديگــري ك ــه رس ــند ن ــان   باش ــه زب ــيب   عرب

اي توانـد مقدمـه   به خلاف مقدمه كه مي   ،باشد مي ولوجياثاشناسيم؛ رئوس مسائل تنها متعلق به        مي
  .  عربي باشد به زبانهر سه رسالة افلوطينكلي براي 

 بلكه ترجمة چنـد     ، چهارم نيستند  ة قسمت مذكور از نه گان     ة   جمله به جمل   ةرئوس مسائل ترجم      
 چرا كه هدف از آوردن آنها فـشرده كـردن           ،باشندجمله يا حتي يك بند از متن اصلي يوناني مي         

س هدف نهايي از آوردن رئـوس مـسائل          پ ؛له و پرسش اصلي داخل در متن اصلي بوده است         ئمس
 ا بـه عنـوان معرفـي ي ـ    بوده است نه اينكه صـرفاً اثولوجيادر متن شده  خلاصه كردن مباحث مطرح     

از همين روي به صـورت پرسـش و بحـث مطـرح شـده اسـت و نيـز از                اي براي آنها باشد،   مقدمه
تـر از   گانـة چهـارم طـولاني     از عبارات مشابه در نه    ولوجيا  ثاهاي موجود در متن     همين روي ترجمه  

هـا را بـه طـور    همـان پرسـش  اثولوجيـا   همان عبارات در رئوس مسائل است چـرا كـه مـتن      ةترجم
  . مفصل مطرح و پاسخ داده است

   را بـه صـورت غيـر مـستقيم بيــان    ولوجيـا ثارئـوس مـسائل همـان مـسائل و مباحـث موجـود در           
تـوان در   ن مسائل فلسفي را كه به طور ويـژه مـي          ترينظر از اين نگاه كلي مهم      اما صرف  ؛كنند مي

  :ند ازارئوس مسائل يافت عبارت
  .)117 و 16 ةلئمس (  عنوان شده استمفهوم معرفتمفهوم جهل فراتر از     
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 ايـن  .)11، صاثولوجيـا ( اند جاودانگي و زمان دو ويژگي عقل و نفس مطرح شده        44ة  لئدر مس     
باشـد  اتر از جاودانگي و نفس و خالق هر دو است مـرتبط مـي             تصور به خوبي با تصور خدا كه فر       

 پنجم، قسمت سوم، بنـد دوم  ة در نه گانمسئله همين . نيز بدان اشاره شده است  ولوجياثاكه در متن    
 ولوجيـا ثا كه در متن )همانجا( زمان مطرح شدهة، نفس به عنوان سازند    46 ةمسئل در   .نيز آمده است  
  .نيز آمده است

 ةشــود كــه برگــردان واژ  مــشاهده مــي"كلمــات الفواعــل" ة واژ)12، صهمــان (51 ةمــسئل  در 
)يوناني )sλογοافلوطين است .  

 يونــاني ة نفــس البهيميــه كــه شــايد برگرفتــه از واژةواژ  )16، صهمــان(110 و 109در مــسائل     
( )χηϕαλογο us  اين نفس بـه عنـوان     . م باشد  چهارم، قسمت چهارم بند بيست و هشت       ةدر نه گان

 دفاع از نظرية نفس ارسطوست كه به طور مفـصل در         شود كه دقيقاً   يا كمال بدن گفته مي     "تمام"
 و 114 و   112 ةمـسئل تـر نفـس تـا       ينيتمركز بر بروز و ظهور مراتـب پـا        . شودميمر سوم آورده مي   

گـوني آراء  فلـسفي بازتـاب گونـه   گوني اين تكثر و گونه. كند ادامه پيدا مي   )همانجا(نفس الطبيعيه 
شود و دليل ديگري است بر اينكـه        عربي نيز ديده مي   زبان    به ،ن افلوطين وافلوطين و ارسطو در مت    

  . عربي يك شخص بوده استبه زبان نويسنده رئوس و متون افلوطين 
)يونـاني ة معـربّ واژ   اثولوجيـا  عنـوان    :اثولوجيـا مـتن   بخش سوم   ) ج )θεολογια بـه   ت كـه  اس ـ 
در بعـضي از ميمرهـا عنـاوين      و   اسـت  مـشتمل بـر ده ميمـر          متن كتـاب   .شده است تبديل   ولوجياثا

   نفـس اسـت و عنـواني فرعـي دارد بـا نـام كلامـي        ةبـار  ميمـر نخـست در  . شودفرعي نيز ديده مي   
  

ه ميمر دوم با پرسش از رجعت نفـس ب ـ . ميمر دوم و سوم نام ندارد. شبيه به رمز در باب نفس كلي  
ميمـر سـوم بـا ماهيـت جـوهر      . شـود آورد آغاز ميعقل و اينكه چه چيزي را در آنجا به خاطر مي 

عنـوان ميمـر پـنجم    . ميمر چهارم با عنوان در شرف عالم عقل و حسن اوسـت  . شودنفس آغاز مي  
عنـوان ميمـر شـشم قـول در بـاب           . حال اشيا نزد اوست   . در باب ذكر باري، آنچه كه ابداع كرده         

عنـوان ميمـر هـشتم در بـاب  صـفت            . عنوان ميمر هفتم در باب  نفس شريفه است        . ستكواكب ا 
عنـوان ميمـر نهـم در بـاب         . اين ميمر عنواني فرعي نيز دارد با نام در باب  قوه و فعـل              . آتش است 

ميمـر دهـم   . اين ميمر عنواني فرعي نيز دارد كه بابي از نوادر اسـت       . نفس ناطقه و اينكه ناميراست    
  ي اســــــــــت كــــــــــه از او ابــــــــــداع يت اولــــــــــي و اشــــــــــيادر بــــــــــاب علــــــــــ
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. در باب  انسان عقلـي و انـسان حـسي   . بابي درباره نوادر: اين ميمر سه عنوان فرعي دارد   . شوندمي
  .در باب  عالم عقلي

را از نظـر   اثولوجيـا  مـتن  به ارسـطو را رد كـرد و     اثولوجيابراي نخستين بار والنتين روزه انتساب           
 دانـست و     افلـوطين  تاسوعات چهارم، پنجم و شـشم      از    2 تأليفي -ع يا ترجمه   موس ةترجممحتوايي  

بـا بررسـي     (Rose, pp.843-846) مبادرت ورزيـد اثولوجياهاي تاسوعات و متن به تطبيق اين بخش
ييـد  أتـوان نظـر روزه را در مـوارد متعـددي ت            و تاسوعات چهارم و پنجم و ششم مي        اثولوجيادقيق  

ــرد ــد  . كــ ــا چنــ ــا در اينجــ ــق مــ ــورد از تطبيــ ــر     مــ ــه ذكــ ــراي نمونــ ــود را بــ ــاي خــ   هــ
 در جـايي  3. وجـود دارد اثولوجيـا كنيم؛ به عنوان مثال در باب احد عين عبـارت تاسـوعات در     مي

 ديگر درباب نفـس     ة نمون 4.ديگر عين عبارت اثولوجيا در باب واحد در تاسوعات نيز وجود دارد           
منبـع   در مـورد     محقـق برجـسته پـل آنـري        اما 5.است كه عبارات اثولوجيا و تاسوعات يكي است       

 رسـاله داراي اسـلوب محـاورات يـا           وي ةبـه عقيـد    نظر ديگري ارائه كرد؛     اثولوجيا ةمورد استفاد 
ــراي ايــن اســت افلــوطينگفتارهــاي شــفاهي -درس ــه  كــرده  ا و ب دعــاي خــود دلايلــي نيــز ارائ
 شـاگرد وي  كـه احتمـالاً   ههاي شفاهي افلوطين دانـست  رساله را درساو. (Henry, pp.35-67)است

ريـوس و  ورف آنها را يادداشت كرده است و اين اتفـاق پـيش از جمـع آوري فُ           (Amelius)آمليوس
  :ند ازا عبارتيدلايل اين مدع.  بوده استتاسوعاتنگارش 

عبـارات زيـادي    . هاي شفاهي استوار شده است    رگفتا-اساس درس  كتاب بر فلسفي  سبك  ) 1ج1 
و  «يـا   » قلنـا «و سـپس    » ...فان يسأل سـائل و قـال        «،  »فان قال قائل  «،  »...يقول   قائلا   و لعلَّ  « از جمله 
ــول  ــال  «و » ...نقـ ــد فقـ ــج احـ ــان لـ ــا... فـ ــي» قلنـ ــشان مـ ــاس  نـ ــاله براسـ ــن رسـ ــه ايـ ــد كـ   دهـ
تـاريخ فلـسفه    ن  امورخ.  بنا شده است   ي فُرفوريوس گفتارهاي افلوطين و نه متن نه گانه ها       - درس

 از جمله كمي جملات و ايجـاز در         ؛اندهاي افلوطين ذكر كرده   گفتار-خصوصياتي را براي درس   
 بيان شكوك در بحث مـورد نظـر و    ،كلام، توجه بيشتر به معني و نه لفظ، بررسي فروض مخالف          

ولوجيا نيز ايـن خـصايص بـيش    ث در ا.ه است دقت در اثبات شواهدي كه از متون مختلف نقل شد         
   .شود مشاهده ميوسي جمع آوري شده توسط فُرفوريهااز نه گانه

هـاي افلـوطين    ريوس است نظم تـاريخي و زمـاني درس        ورف كه جمع آوري فُ    تاسوعاتدر  ) 2ج1
؛ آوري كـرده اسـت  اين رساله را جمعمختلف   براساس موضوعات    فُرفوريوس بلكه   ،وجود ندارد 
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 اصـولاً  چرا كه ،وجود نداردتاسوعات ولوجيا و ثهاي مختلف ا مطابقتي ميان نظم بخش   ،رواز اين 
  . اند نبودهتاسوعات ة اين رسالةمرجع ترجم

 ؛گرفتـه اسـت  ريوس بيان مي كند كه افلوطين براي رسائل خود عناويني در نظـر نمـي          ورففُ) 3ج1
اي كـه او منتـشر كـرد وجـود دارد و     حال آنكه در اثر آمليوس عناويني براي بيست و يك رسـاله   

  . دوست  مطابقت ميان آنةوجيا نشان دهندولثو ا  آمليوس ة رسال مياناين تشابه عناوين
اي وجود دارد مبنـي بـر        جمله )61، ص   افلوطين عندالعرب بدوي،  ( ولوجياثدر ميمر چهارم ا   ) 4ج1

ايـن    (Folkman, p.13)فـولكمن . دانـد اينكه نويسنده بحث در آن موضع را مناسـب همگـان نمـي   
)يتعبير را اشاره به عبارت يونـان       )ηιχεσωφιλοσοφιαε ′ΡΤ    ةدانـد كـه در مقدم ـ      ارسـطو مـي 

امـا آنـري معتقـد    . نسبت داده استولوجيا را به ارسطو    ثوي آمده و از اين نظر ا       مابعدالطبيعه ةرسال
 آمده است و از ايـن    )Plotinus. رك( دوم ةمقال،   پنجم ة يا نه گان   تاسوعات در   است اين اشاره عيناً   

   نظـــــــر آمليـــــــوس و افلـــــــوطين فلـــــــسفه را بـــــــراي غيـــــــر اهـــــــل مناســـــــب       
  .(Henry, p.24)دانستندنمي
به نظر نگارنده دليل چهارم آنري دليل محكمي نيست و فقـط بـراي پاسـخ بـه فـولكمن آمـده                     

گفتارهـاي افلـوطين گـردآوري آمليـوس ترجمـه       - كند كـه اثولوجيـا از درس      است و اثبات نمي   
  اثولوجيـا درس   أمنـش دهد اينكه   كند كه نشان مي   نده خود دليل چهارمي اقامه مي     رنگا. شده است 

ست  ا اين دليل عبارت  . تر است گفتارهاي افلوطين گردآوري آمليوس است به واقعيت نزديك        -
 داراي عنـاوين  ميمرهـا  برخـي  ؛دن ـكن ميمر را خلاصـه مـي    ات فرعي كه برخي موضوع    يعناويناز  

 اثولوجيـا  دهـد كـه   در بيزانس نشان مي    تاسوعاتاي از   تري هستند كه مطابقت آنها با نسخه      فرعي
ــع درس هـــــاي شـــــفاهي افلـــــوطين كـــــه آن را آمليـــــوس تحـــــت عنـــــوان       از مرجـــ

( )ϖνσυνσιϖνλολιαεχΤΣ    كـرده بـود     آوريجمـع هـاي شـفاهي      تعليقات المجالس يا درس
   .ترجمه شده باشد نه از تاسوعات افلوطين كه گردآوري فرفوريوس بوده است

اثولوجيـا  ت كـه ديـدگاه كـداميك بـه          س ـ ا پس از بيان نظرات روزه و آنري حـال پرسـش ايـن                
 افلـوطيني  أتر است؟ به نظر نگارنده تلاش روزه از آن جهت كه براي نخستين بار بـه منـش             نزديك
 و تاسـوعات هـم پرداختـه قابـل     اثولوجيـا  پي برده و براي تأييد نظر خود بـه تطبيـق           اثولوجياكتاب  

عـلاوه بـر دلايـل آنـري مـي          . ر اسـت  ت نزديك اثولوجياتقدير است، اما ديدگاه آمليوس به كتاب        
 و تاسـوعات  اثولوجيـا توان به اين نكته نيز اشاره كرد كه نگارنده بـا بررسـي و تطبيـق دقيـق ميـان               
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چهارم، پنجم و ششم افلوطين بـه مـوارد بـسياري برخـورده اسـت كـه ميـان محتـواي اثولوجيـا و                       
 ذكر شـده كـه در تاسـوعات         اثولوجياتاسوعات اختلاف وجود دارد؛ به عبارت ديگر مواردي در          

-توان اشاره كرد كه اثولوجيا در باب حضور اشيا در واحد سخن مي            براي نمونه مي  . وجود ندارد 

6ت؛گويد، اما تاسوعات از چگونگي صدور كثير از واحد بحث كـرده اس ـ 
 ديگـري  ةيـا در نمون ـ  

ــاب عقــل در   ــي درب ــامطلب  ــ اثولوجي ــا آن مطلب ــاظر ب ي وجــود  وجــود دارد كــه در تاســوعات متن
  افلـوطين يـا از درس  تاسـوعات  به طور قطع از اثولوجياپژوهش در اين باب كه اصل كتاب  7.ندارد

 زيـرا نگارنـده معتقـد    ، اين مقاله خـارج اسـت  ة مستقلي است كه از حوزةگفتارهاي اوست مقول  -
 از يكـي از ايـن دو منبـع اسـتفاده كـرده              اثولوجيا كتاب   ةاست كه هرچند ممكن است گردآورند     

 تمدن جديدي جمع آوري شده كه فلـسفه را بـراي غايـت خـاص     ة ولي اين كتاب در حوز ،باشد
در تمدن اسلامي فلسفه صورتي متفاوت با تمدن يوناني به خود گرفتـه  . كرده استخود دنبال مي 

 نيز در اين چارچوب فكري جديد قابل بررسي است و بايـد توجـه داشـت كـه            اثولوجياكه كتاب   
 تمدن اسلامي در پي اين باشـد كـه     ةنظر از قرارگرفتن اين كتاب در حوز      رفاگر پژوهشگري ص  

يكي از دو ديدگاه روزه يا آنري را اثبات نمايد براي هر يك از دو ديـدگاه شـواهدي لـه و عليـه            
ــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   آنهــــــــــــــــــ

ــن  مــي ــده اي ــد و نظــر نگارن ــدگاه قطعــي دســت نمــي   اياب ــه دي ــد؛ســت كــه آن پژوهــشگر ب   ياب
 بـه برخـي از مـوارد در تأييـد هـر كـدام از دو ديـدگاه مـذكور اشـاره                       طور كه در اين مقاله    همان

   در جهـان اسـلام نگاشـته شـده و خـود داراي          اثولوجيـا به طور كلي بايد اشـاره كـرد كـه           . كرديم
  

براي نمونه مفهوم احـد در  .  يوناني نيستةاي از يك منبع فلسفهويتي مستقل است و صرفاً ترجمه 
ري مانند نورالانوار و باري معادل سازي شده كه از مفاهيم دين مبـين               با الفاظ ديگ   اثولوجياكتاب  

   8.اسلام است
 اعتقـاد دارد  )Adamson. رك( بايد اشـاره كـرد كـه پيتـر آدامـسن          اثولوجيااما در باب محتواي         

 "يونـاني ) حكـيم (هايي منسوب به شـيخ      گفته " و   " الهي علماي در باب    رساله" به همراه    ولوجياثا
-البته تحقيقـات زبـان  . اندجموعه آثار واحدي هستند كه توسط حلقة كندي ترجمه شده         همگي م 

هاي مختلف ترجمه در دوران نهضت ترجمه انجام شـده اسـت و        واني در مورد سبك   اشناختي فر 
اي مجموعـه  شود كندي صورت گرفته  معلوم مية و حلق ولوجياثاباتوجه به تحقيقاتي كه درمورد      
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ــه   ــار را بـــ ــن آثـــ ــه ايـــ ــاً   كـــ ــد قطعـــ ــرده انـــ ــه كـــ ــي ترجمـــ ــدي  عربـــ ــة كنـــ    حلقـــ
شـود   مـذكور مـشاهده مـي   ةكـه در سـه رسـال   9 آزاد يـا محتـوايي  ة سبك و ماهيت ترجم    ؛اند بوده

. رك( لـوئيس ة آنها به يك مجموعه تعلق دارنـد؛ بـراي مثـال در ترجم ـ           ةگوياي آن است كه هم    
Henry(   ًگفتارهـاي شـفاهي    - يـا درس   هـا  از مـتن يونـاني مربـوط بـه نـه گانـه              عباراتي كه مستقيما

با حروف معمولي يـا رومـن   عبارات افلوطين ترجمه شده با حروف ايتاليك مشخص شده و باقي          
 اطرافيـان و مترجمـان كنـدي بـوده اسـت در             ة كه از حلق    الحمصي ابن ناعمه . مشخص شده است  

بـه  . كـرده اسـت     و عباراتي را افزوده يا فهم خود را تقرير         فراتر رفته  لفظي   ة از ترجم  مواردبعضي  
 تفهـيم و    راي اين نكته است كه مترجمان اين سبك ب        ةاين خصوصيت نشان دهند   نظر نگارنده نيز    

 عبارات را طابق النعل      لفظي كه صرفاً   ةترجمبراي   نه   اندبوده بيشتري قائل آموزش مطالب اهميت    
 رضـافاتي نيـز ب ـ  حتـي ا  اثولوجيـا ست كه در متن  اكند؛ شاهدي بر اين مدعي اين     ترجمه مي بالنعل  

-گفتارهـاي وي بـا جمـع   -هاي افلـوطين يـا درس  گانهوجود دارد، اگر متن اصلي را نهمتن اصلي  

تـرين و آشـكارترين      مهـم   اسـت؛  دآوري شاگردش آمليوس بدانيم، كه متن يوناني هر دو موجـو          
 آمليـوس وجـود   آوريجمعگفتارهاي افلوطين - درسة يا رسالتاسوعاتاين اضافات كه در متن      

ايـن  اصـل   .  به كار رفتـه اسـت      اثولوجيا در   بندي فصول دارد خود لفظ ميمر است كه براي تقسيم       ن
. رفتـه اسـت   نيز به كار مي   ) نهم ميلادي ( اما توسط اعراب در قرن دوم هجري         ،واژه سرياني است  

ــابراين  ــين بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   چنـــــ
بـه كـار     يـا اثولوج ة حذف و اضافات و شرح در رسال        و ترجمه همراه با دخل و تصرف     اي از   شيوه

  .  نهضت ترجمه استعصر حداقل نوعي از سبك ترجمه در ةرفته كه به نوبة خود نشان دهند
ولوجيـا نيـز   ث اة رسالة ترجمالات آغازين اين بحث بايد گفت ؤ دوم از س   پرسشدر پاسخ به    ) 2    

ه اثولوجيـا ك ـ در برخي موارد نظر  ،   شرح مطالب به ترجمه اضافه شده      ؛هاستاز اين دست ترجمه   
ــيم از آنِ   ــي دانـ ــروزه مـ ــوطين  امـ ــت افلـ ــر  اسـ ــا نظـ ــريبـ ــار درديگـ ــس ةبـ ــ نفـ ــاهجابـ    جـ

ايـن  ). 54-55اثولوجيا، ميمر سوم، ص   (دانيم آن نظر ديدگاه ارسطوست     كه ما امروزه مي    شودمي
بـراي مقـصدي از    بـا ذهنيتـي خـاص و         بلكه   ،دهدكه مطالب نه براي ترجمة صرف     مي نشان   نكته

 در مقدمه نيز بحث اقانيم مطرح شده كـه محتـوايي افلـوطيني دارد    .اندهپيش تعيين شده تقرير شد   
اين نكته نـشان   )4-7، مقدمه، صهمان(و بحث علل اربعه مطرح شده كه محتوايي ارسطويي دارد     

  . مقدمه نيز ذهنيتي دوگانه مبتني بر آراء ارسطو و افلوطين داشته استةدهدكه نويسندمي
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انـد كـه    اي در باب علم الهي آثاري بوده      هايي از شيخ يوناني و رساله     فته نيز به همراه گ    ولوجيااث    
ند و هدف تأليف ايـن مجموعـه همـان    افتهارسطو در يك مجموعه قرار گر    مابعدالطبيعه انضمامبه  

، همـان (كند تعليم الهيات يا علم كليّ بوده اسـت        بيان مي  ولوجياثا ة مقدمه بر رسال   ةنويسندطور كه   
بـه عنـوان   و   ارسـطو قـرار گرفتـه       مابعدالطبيعـه در كنـار     مـذكور    ةآثار سه گان  تيب  بدين تر  .)6ص

 ارسطو اشـاره    مابعدالطبيعه مقدمه دوبار به كتاب      ةنويسند. ه است شدتدريس مي اي واحد   مجموعه
يك بار در باب علل اربعه توضيح مي دهـد كـه قـبلاً در كتـاب     . )5، مقدمه، ص همان(كرده است 

كند كه مباحث مقـدماتي     بار ديگر اشاره مي   . مين مباحث توضيح داده شده است     همابعدالطبيعيات  
 مابعدالطبيعـه پـس از  اثولوجيـا  دهد كه اين نشان مي  .  عنوان شده است   مطاطافوسيقيپيشتر در كتاب    

 اثولوجيـا بـه     ة بـه تفـصيل مطـرح شـده در مقدم ـ          آنارسطو ترجمه شده و بسياري مطالب كـه در          
فـوق بـه صـورت متـون درسـي و بـه قـصد تعلـيم              ةهمچنـين مجموع ـ  . اختصار عنوان شده اسـت    

آوري جمـع مابعدالطبيعه  پس از   اثولوجيا  دليل ديگر بر اين مسئله كه       . آوري شده بود  الاهيات جمع 
  :گونه آغاز مي شودشده ابتداي ميمر نخست است؛ جايي كه اين

  ... .كه اما بعد؛ آشكار شد )18، صهمان(... .  اما بعد؛ قد بان و صح
 در يـك مجموعـه انتخـاب شـده          مابعدالطبيعـه  بلافاصله پس از مـتن       اثولوجيادهد كه   اين نشان مي  

ارسـطو   مابعدالطبيعـه  اي در كنـار    ايـن كتـاب و قـرار دادن آن در مجموعـه            ةترجمسفارش  . است
  . او بوده استمترجمان نشان دهندة هدف آشكار تعليمي كندي و حلقة 

لف حقيقي متن مرجـع اطـلاع       ؤ آيا كندي و ابن ناعمه از م       سوم بايد گفت  در پاسخ پرسش    ) 3    
 از را، يعني  اصـل كتـاب       هريوس نسبت داده شد   ورفاند؟ در همان شروع مقدمه، اين اثر به فُ        داشته

 ولوجياثا ةريوس آن را تفسير نموده است و نهايتاً رسال        ورفكه فُ ند  اند و معتقد بود   آن ارسطو دانسته  
  .)3، صهمان(ه استريوس بر الهيات ارسطو عنوان شدورفاي از تفسير فُترجمهان از نظر ايش

 ولوجيـا ثا گفته شد كه اگر منبـع اصـلي   مقاله در ابتداي    ؟است انتسابي صورت گرفته         چرا چنين 
را تفـسير   ريـوس باشـد چـرا حلقـة كنـدي آن      ورفگـردآوري فُ  بـا   هاي افلـوطين    متن نه گانه  همان  

ايـم بـه    تفحص كـرده ولوجياثادر چند كتاب مرجع پيرامون كه  تا آنجايي  ؟داندالهيات ارسطو مي  
 اثولوجيـا انتـساب  توان براي را ميممكن چند فرض . اين پرسش با اين رويكرد پراخته نشده است      

  :  در نظرگرفتبه ارسطو
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ان نـزد متفكـر     افاضـل فلاسـفه    مرجعيت ارسطو به عنوان معلم اول و      از يك طرف مفهوم     ) الف 3
 نيـز از او بـا عنـوان    اثولوجيـا كه در مـتن      شكل گرفته بود     ولوجياثا  گردآوري كه در عصر  مسلمان  

اعتقاد به واحد بودن حقيقت فلـسفي        ،از طرف ديگر   .)54، ص همان(افاضل فلاسفه ياد شده است    
ر را بـه ارسـطو      تب ـ تمـامي آراء عقلـي مع      ، كندي و ديگـر مترجمـان      ةشد كه حلق  و عقلي باعث مي   

 كما اينكه رساله در باب خير محض نيز كه در حلقة كنـدي ترجمـه شـد و در واقـع                      ؛ دهند نسبت
. كلوس است نيز در مجموعه متون تعليمـي كنـدي قـرار داشـت              پرُ اصول الهيات برگرفته از رسالة    

 در )5، صهمـان (تمام اين آثار به عنوان مجموعة واحد الهيات ارسـطويي بـراي تعلـيم علـم كلـّي       
هـر چنـد مخـالف نظريـات ارسـطو      ات مختلـف ايـن مجموعـه        بود و آراء و نظري     نظر گرفته شده  

   نوافلاطــــــــوني بـــــــه شــــــــمار  امــــــــروزه مـــــــا آنهــــــــا را نظريـــــــات  بودنـــــــد و 
 جهان اسلام حقيقت فلسفه و دين را        ة ازآنجايي كه فلاسف   .شدمي نيز به ارسطو منتسب      وريمآ مي

ند تا ارسطو را الاهي جلوه دهند؛ بـه         دانستند سعي داشت  حقيقتي واحد و ارسطو را مرجع فلسفه مي       
  . دانستندعبارت بهتر آنها ارسطو را حكيم الاهي مي

از طرف ديگر منطق ارسطو بـه عنـوان ابـزار و روش سـنجش صـحيح از خطـا و حـق از باطـل                 
 مشهود اسـت و آن را  اثولوجيااي كه منطق و استفاده از برهان در كتاب      پذيرفته شده بود؛ به گونه    

كند؛ به نحوي كـه در تاسـوعات مـوارد بـسياري از تمثيـل و اسـاطير و                   ثار افلوطين متمايز مي   آاز  
شـود و در     چنـين مـواردي ديـده نمـي        اثولوجيا ولي در    ،هاي يوناني استفاده شده   خدايان و داستان  

    10. موارد متكي بر استفاده از روش مناظره با اقوال مخالف بر اساس برهان استةهم
  ةفلاسـف  تفكـر داشـت كـه بـه     نيـز    جـدا از تفكـر مـسلمانان      اي   در واقـع ريـشه     انتـساب اين  ) ب 3 
روم نيـز     ةدر حوز ريوس  ورففُالبته پيش از آن     . گردد مي ازب اسكندريه   ةبه ويژه حوز  نوافلاطوني   

در جهـان اســلام   كتـاب ايـساغوجي وي   .سـعي در جمـع كـردن آراء ارسـطو و افلاطــون داشـت     
 يـا سـيريانوس كـه بـر طبيعيـات ارسـطو شـرح         بـود  ارسطو كليات خمس  ترجمة رساله او در باب    

 اسكندراني  ةفلاسف اما   ؛البته به خلاف مسلمانان نزد آنها مرجعيت از آن افلاطون بود           .نوشته است 
و آمونيوس تأثير بسياري در اين زمينه داشتند؛ وي سعي كـرد كـه الاهيـات ارسـطو را افلاطـوني                     

ــد ــايگان، ص(كنـــ ــس.)168-169شـــ ــوس را ورفلمين فُ مـــ ــرفاً ريـــ ــسرصـــ ــطو  مفـــ   ارســـ
بـه همـين    نيـز   كه گردآوري فُرفوريوس بوده     را  يا همان تاسوعات     ولوجياثاند و متن منبع     ستدانمي
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 بـين آراء رسـاله منبـع    اثولوجيا در متن داشتندو سعي كردند ميارسطو فرض   اثر  تفسيري بر   دليل  
  . دست بزنندلب اوارد نيز به جرح و تعديل مطو الهيات ارسطو سازش برقرار نمايند و در برخي م

   و نيز ولوجياث ا. هم وجود دارداثولوجيابرخي موارد  ارسطو در ةفـلاطوني از فلسـوافـهم نـف    
 كه در تاريخ انديشة اسلامي به عنوان دو ندستهوني ـوافلاطـن يراـثآ خير محض رساله در باب

 و در عين حال آراء اين دو رساله همگام ندابودهمان مسل انديشمندان ة مرجع مورد استفادةرسال
ه ـب. شده استميرفته كه به ارسطو نسبت داده ـرار گـبي قـ غالةجزئي از فلسفبه عنوان و نيز 

 ولي در آن تصرف شده و ،ذ شدهـطو أخـال از ارسـهوم كمـ مفاثولوجيااب ـونه در كتـوان نمـعن
ه است؛ بدين معني كه كمال از مفهوم صورت ارسطويي  نوافلاطوني به خود گرفتةرنگ و ماي

  .)54-55، ميمر سوم، صاثولوجيابدري،  (رفته است خارج شده و به معني فاعل به كار
 امـا در    ،باب نفس اسـت كـه بـه ظـاهر مفـاهيم ارسـطويي اسـت                 ديگر مفهوم قوه و فعل در      ةنمون

ايـن دو  . )99-120 ميمـر هـشتم، ص  ،همـان ( نوافلاطوني به خود گرفته اسـت   ة رنگ و ماي   اثولوجيا
دهـد كـه ايـن كتـاب مفـاهيم           نـشان مـي    اثولوجيـا نمونه و مواردي ديگر از ايـن دسـت در كتـاب             

تـوان گفـت ارسـطويي    در مجموع مي. ارسطويي را از خلال مفاهيم نوافلاطوني تبيين كرده است        
 مفـاهيم و    ة از دريچ ـ   بلكـه او را    ، همـان ارسـطوي تـاريخي نيـست        شناختند دقيقـاً  كه مسلمانان مي  

. شناختند و به همين علت آراء نوافلاطـوني نيـز بـه وي منتـسب بـوده اسـت      تفاسير نوافلاطوني مي 
بلكـه در بـين        نيـست،    اثولوجيـا جمع بين آراء افلاطون و ارسطو منحصر به جهان اسلام يـا كتـاب               

  . Routledge). رك (مĤبي نيز چنين امري مرسوم بوده است يونانية دورةفلاسف
ارسـطو ازجملـه آثـاري    مابعدالطبيعـه : در پاسخ پرسش چهارم بايد چند مسئله را تحليل كـرد          ) 4    

بود كه در عصر ترجمه به زبان عربي ترجمه شـد و دوازده كتـاب از چهـارده كتـاب آن در قـرن           
كه از مترجمـان    ) اسطاث(يوستاثيوس  . نهم ميلادي در دسترس مسلمانان بوده است      / سوم هجري 

 . )35فخري،ص( را ترجمه كرده بودمابعدالطبيعه كندي بوده تمامي كتاب ةحلق

مباحث آن امور عامه الاهيات هـستند كـه البتـه    )  1:  نشان مي دهدمابعدالطبيعـه نگاهي به كتاب      
به مبادي عالي موجود و جواهر مفارق كه از جمله مباحث امور خـاص الاهيـات هـستند نيـز مـي                      

بـدوي،  ( ارسطو به مباحث الاهيات بالمعني الاخـص پرداختـه اسـت     عدالطبيعهمابكتاب لام   . پردازد
  مباحــــــث بــــــه توحيــــــد در معنــــــاي دينــــــي آن  ) 2  .)1-11 صارســــــطو عنــــــدالعرب،
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پردازد چراكه در تفكر يوناني به طور كلي و به طريق اولي نزد ارسطو اساساً مفهوم توحيـدي       نمي
  . از خداوند و خلقت عالم مطرح نبوده است

 طـرح مـسائل مربـوط بـه خـدا،      ، مسلمان از پرداختن به الاهيـات ة فلاسفة انگيزه،به نظر نگارند     
بـه  .  الاهي، خلقـت عـالم و معـاد بـوده اسـت            ةاثبات ذات و صفات او، علم الاهي، فاعليت و اراد         

 ةفلاسـف .  آنها پرداختن به الاهيات در معناي امور خاص بـوده اسـت  ة هدف و انگيز  ،عبارت ديگر 
 ارسطو مواجه شدند، مفاهيم توحيـد، خلقـت و معـاد را       مابعدالطبيعهمان وقتي با مباحث كتاب      مسل

از جملـه   . در آن مشاهده نكردند؛ بنابراين در آثـار ديگـري در جـستجوي ايـن مفـاهيم برآمدنـد                  
 مفاهيم توحيد، صدور عالم و بازگشت نفس به سوي مبدأ عالم است منبـع         ةآثاري كه دربرگيرند  

آميـز   كندي آن را ترجمـه و تـأليف كـرد، مفـاهيم شـرك           ةبه همين دليل حلق   .  بود ولوجيااث ةرسال
 افلـوطين در مـواردي بـه خـدايان و اسـاطير      تاسـوعات يوناني را از آن زدود؛ به عنـوان مثـال مـتن         

. رك(شــودديــده نمــياثولوجيــا يونــاني اشــاره كــرده در حــالي كــه هــيچ كــدام از آنهــا در مــتن 
Plotinus(  مابعدالطبيعـه  ة را ادامـه و تكمل ـ     اثولوجيـا  مرجعيـت ارسـطو      ةران مسلمان به واسط    و متفك 

. اين كتاب از نظر مترجم و مؤلـف آن اثـري در بـاب  ربوبيـت بـوده اسـت             . ارسطو درنظرگرفتند 
پرداخـت  بنابراين مي بايست آن را پس از الاهيات ارسطو كه بيشتر به مباحث الاهيـات عامـه مـي             

  .دادندجاي مي
 اما الاهيات   ، ارسطو مابعدالطبيعه مسلمان الاهيات بالمعني الاعم را از        ة فلاسف ،به نظر نگارنده  ) 5    

ــر      ــالم از نظــ ــاختار عــ ــرا ســ ــد؛ زيــ ــذ كردنــ ــان أخــ ــص را از نوافلاطونيــ ــالمعني الاخــ   بــ
 بـود و  مـسلمانان بـا اسـتفاده از چنـين سـاختار                )Monism ( نوافلاطونيان مبتني بر وحدت انگـاري     

توانستند ذات، صفات و افعال خدا و بحث خلقت را تبيين كنند، درحـالي كـه در آراء                  فلسفي مي 
ــت    ــود نداش ــاحثي وج ــين مب ــطو چن ــتفاده از . ارس ــااس ــي  اثولوجي ــت معن ــين جه ــز در هم   دار ني

 ة مـسلمان ارسـطو را بيـشتر از طريـق تفاسـير فلاسـف      ة ذكر شد فلاسفپيشترطور كه   همان. شود مي
شـناختند تـا جـايي كـه الاهيـات          ي وي مانند اسكندر افروديـسي مـي       يمشانوافلاطوني  و شارحان     

ــم را كـــه از  ــير ا ارســـطو مابعدالطبيعـــهبـــالمعني الاعـ ــذ كـــرده بودنـــد نيـــز از طريـــق تفاسـ   خـ
مشائيوني با تفكرات افلاطوني شناختند و مباحث ارسطو را به نحو افلاطـوني شـده                 نوافلاطوني و 
وي كه مترجم زبان يونـاني بـه زبـان عربـي و             . رشد است شاهدي بر اين مدعي ابن    . درك كردند 

سينا از ارسطو مخالفـت     هاي مشائيون مسلمان از جمله ابن     ثار ارسطو بود شديداً با برداشت     آمفسر  
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؛ 1-7رشـد، ص  ابـن (كرد، چرا كه به نظر وي آنها آراء اصـيل ارسـطو را درك نكـرده بودنـد                 مي
  . )797 و 795الاهواني، ص

  
  خاتمه

 يكي از منابع فلـسفي اسـت كـه از عـصر ترجمـه بـه             اثولوجيان بايد اظهار داشت كه كتاب       در پايا 
رغم انتساب آن به ارسطو امروزه اثبات شده كه برگرفتـه از آراء افلـوطين اسـت كـه         بهجامانده و   

مسلمانان در راستاي هدف تبيين عقلانـي مبـاني دينـي خـود آن را گـردآوري كردنـد و بـه نظـر                        
هـاي   او را از بحـث     مابعدالطبيعـه حجيت عقلاني را ازآن ارسـطو معلـم اول دانـسته،            نگارنده چون   

دانستند و از طرف ديگر به سبب شأن ارسطو در ذهن ايشان بـه  الاهيات بالمعني الاخص غني نمي  
توانـستند تـصور كننـد كـه وي بـه مباحـث الاهيـات بـالمعني الاخـص          عنوان حكيمي الاهي نمـي  

هـاي   مبـادرت نمودنـد كـه مناسـب بحـث     اثولوجيـا  آثـاري از جملـه    ةجم ـنپرداخته معذلك بـه تر    
الاهيات بالمعني الاخص  مانند ذات و صفات و افعـال خـدا و بحـث خلقـت بـود و بـدين جهـت               

بـه نظـر   .  ارسطو در يك مجموعه و منتـسب بـه وي قـرار دادنـد              ةمابعدالطبيعرا در تكميل    اثولوجيا  
سطويي را به عنوان روش صحيح عقلي پذيرفتـه بودنـد و در         نگارنده ازآنجا كه مسلمانان منطق ار     

 از نظـر روش رنـگ و       اثولوجيـا پرداختند بنـابراين كتـاب      هاي فلسفي خود به منطق مي     آغاز بحث 
 بهـره گرفتـه     اثولوجيـا  ارسطويي به خود گرفت و همچنين از مفاهيم ارسطويي هم در كتـاب               ةماي

انـه افلـوطيني ماننـد احـد، صـدور و فـيض كـه بـا                از نظر محتوي مفاهيم وحدت انگار     . شده است 
 ة بيـشتر رنـگ و ماي ـ  اثولوجيـا توحيد و الاهيات بالمعني الاخص مسلمانان سازگاري داشت كتاب    

سـت   اكه نظر مختار راقم اين سطور بر آناثولوجيا كتاب ةبنابراين ماهيت دوگان. نوافلاطوني دارد 
ا حجيـت و اعتبـار ارسـطو بـه ويـژه منطـق وي        از يك طـرف ب ـ   اثولوجيا: از همينجا ناشي مي شود    

رو بوده و از طرف ديگر خلآ مسائل الاهيات بالمعني الاخـص باعـث شـده كـه مـسلمانان از                    هروب
 گردآوري شده است؛ به عبارت ديگـر        اثولوجياآراء افلوطين استفاده كنند و به همين دليل كتاب          

ي اتفاده كـرده ، امـا بـه لحـاظ محتـو     كتاب به لحاظ روش ارسطويي است يعني از برهـان اس ـ          اين  
 از مفـاهيم ارسـطويي اسـتفاده        اثولوجياكه در    رسدافلوطيني است؛ حتي در مواردي كه به نظر مي        

  .شده آن مطالب رنگ و مايه افلوطيني و نوافلاطوني پيدا كرده است
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  توضيحات 

   ةرســال) 2؛جيــااثولو) 1منظــور منــابعي اســت كــه در كتــاب افلــوطين عنــدالعرب آمــده و شــامل. 1
   معاصـر معلـوم شـده اسـت      ةدر دور . قطعـات متفرقـه از شـيخ يونـاني اسـت          ) 3 و     في العلم الاهي  

  هــا از آنهــا بــه عنــوان افلــوطين عربــي يــادكــه ايــن آثــار از آن افلــوطين اســت بنــابراين غربــي    
ــي     ــا      م ــاني را ب ــوطين يون ــا افل ــرا آنه ــد، زي ــوعاتكنن ــردآوري فرفوريــوس و در تاس   -س گ

   مـذكور بـا آثـار       ةشناسـند و ازآنجـا كـه سـه رسـال          افلوطين گردآوري آمليوس مـي     گفتارهاي    
  هـاي زيـادي دارد بنـابراين ايـن سـه           اصلي افلوطين بـه زبـان يونـاني اينهمـاني نـدارد و تفـاوت                  
  ن منظــور آدامــسن از افلــوطي. شناســندمــي) Arabic Plotinus(رســاله را بــه نــام افلــوطين عربــي     
ــي همــين ســه رســاله      ــش   اايعرب    آنهــا از آراء ةســت كــه در جهــان اســلام وجــود داشــت، ري
  . (Adamson, pp.6-9)افلوطين است ولي با آثار اصلي افلوطين متفاوت است    

2. Parapharase 

   چيزهاسـت و هـيچ يـك از يـك آنهـا      ةواحـد محـض علـت هم ـ    :  چنين اسـت   اثولوجياعبارت  . 3
   و شـيء اسـت و او اشـيا نيـست بلكـه اشـيا، همـه در اوسـت و او در چيـزي          أ مبد نيست بلكه او      
  .نيست، زيرا همه چيز از او پديد مي آيد و ثبات و قوام و بازگشتش به اوست    
  واحــد همــه چيــز اســت و درعــين حــال هيچيــك از چيزهــا   :  چنــين اســتتاســوعاتعبــارت     
  نـد خـود آن چيزهـا باشـد، بلكـه او بـدين معنـي همـه         تواصل و مبدأ همه چيز نميازيرا  . نيست    
  چيز است كه همه چيزها از او و در تـلاش رسـيدن بـه او هـستند؛ يـا بهتـر اسـت بگـوييم همـه                             
   . (Plotinus, p.59)چيز هنوز در او نيستند بلكه خواهند بود    

  ورد، آ پديـد    واحد حـق كـه فـوق تمـام اسـت چـون شـيء تـام را                 :  چنين است  اثولوجياعبارت  . 4
  شــيء تــام بــه علــت خــود، روي آورد و چــشم بــه او افكنــد  و از او پــر از نــور وبهــاء شــد، در     
   امــا واحــد حـق هويــت عقـل را در نهايــت ســكون و بـي حركتــي ابــداع    ،نتيجـه عقــل گرديـد      
  ... .كرد    
  ه بـي حركـت   ك ـزيرا واحد حـق ، عقـل را ابـداع كـرد در حـالي             :  چنين است  تاسوعاتعبارت      
  جـز اينكـه واحـد حـق، هويـت       . بود و عقل نيز نفس را ابداع كـرد بـدون اينكـه حركـت كنـد                    
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  عقل را ابداع كرد و عقل صـورت نفـس را از هـويتي كـه از واحـد حـق توسـط هويـت عقـل                               
  .(Amstrong, Tr, Ennead V, P 59-61)ابداع شده بود ابداع كرد    
  توانـست فعلــش را  و امـا نفـس، چـون معلـول معلـول بـود نمـي       :  چنـين اسـت  اثولوجيـا عبـارت  . 5

  بدون حركت انجام دهد، بلكه نفـس فعلـش را بـا حركـت انجـام داد و صـنمي را ابـداع كـرد                         
  ... .شود و فعل او به اين دليل صنم ناميده مي    
  ولــي نفــس در حــال ســكون پديــد نمــي آورد بلكــه تــصوير  :  چنــين اســتتاســوعاتعبــارت     
  مــادام كــه بــه آنچــه او را پديــد آورده . كنــدآفرينــد كــه حركــت مــيخــود را در حــالي مــي    

  رود بـه عنـوان   گـردد ولـي همـين كـه در جهـت مخـالف پـيش مـي        نگرد از آن آكنده مـي    مي    
  (Armstrong, Tr, Enneads V, P 61) . آوردتصوير خود نفس حساس و نباتي را پديد مي    
  چگونــه ممكــن اســت كــه اشــيا در واحــد : اگــر كــسي بگويــد:  چنــين اســتااثولوجيــعبــارت . 6

  بـه ايـن   : گـوييم  مـي ،بسيطي كه هيچ دوئيت و كثرتـي بـه موجـود او راه نـدارد موجـود باشـند            
  پـس چـون واحـد محـض     . دليل كه او واحـد محـض و بـسيط اسـت و هـيچ چيـز در اونيـست                     
  .هـويتي از هويـات نيـست، هويـت از او پديـد آمـد              است تمام اشـيا از او پديـد آمـده و چـون                  
  ولـي چگونـه ممكـن اسـت كـه از ايـن واحـد كـه خـود بـسيط           :  چنـين اسـت    تاسوعاتعبارت      
  است و اخـتلاف و ثنـويتي بـه او راه نـدارد چيزهـايي كثيـر پديـد آينـد؟ بدينـسان چـون هـيچ                             
  آيـد، واحـد خـود       اينكـه هـستي پديـد      تواند از او برآيـد؛ و بـراي       چيز در او نبود، همه چيز مي          
ــد  نمــي     ــه  ةتوانــست هــستي باشــد بلكــه تنهــا مــي توانــست پديدآورن    هــستي باشــد و هــستي ب
  . (Armstrong, Tr, Enneads, V, P 59)اصطلاح نخستين دگرگوني است    
ــاعبــارت . 7   چــون او چيــزي از : و مــي گــوييم و ســخن كوتــاه مــي كنــيم :  چنــين اســتاثولوجي

  زها نبود، همه چيز از او منبجس شد؛ جز اينكه هر چنـد همـه چيـز از او منـبجس شـد لكـن                         چي    
 ــ         ــبجس شــد ســپس هم ــطه از او من ــدون واس ــدا و ب ــل ابت ــت عق ــي هوي ــت نخــستين يعن    ةهوي
   هويـت عقـل و عـالم عقلـي از     ةهاي اشيا كه در عالم برين و عالم فرودين انـد بـه واسـط    هويت    
  .او منبجس شد    
  . متناظر با اين نكته مطلبي وجود نداردتاسوعاتدر     
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  اري كـرده  ذگ ـ خداوند يا همان اقنوم اول يا احد افلـوطين را بـا عنـاوين مختلفـي نـام             ،اثولوجيا . 8
  است؛ نورالانوار، خير محض، فعل محـض، واحـد محـض، فـوق تمـام يـا فـوق كمـال، انيـت                           
  : كنيد بهنگاه. نخستين و باري، علت نخستين است    
  . 51 و 34 و 27؛ 51 و 27؛ 108 و 56؛ 134 و 112؛ 51؛ 36 و 26؛ 119 و 22 ، صاثولوجيا    
  مفهـوم خيـر محـض    .  بـه كـار رفتـه اسـت       نور ةتعبير نور براي خداوند در آيه سي و پنجم سور             
 .Plato, Republics, VII, 504 E- 509 E: نگاه شود به. از تعابير افلاطون است    

  بـراي كنـدي    .  باري توسط كندي و مترجمان مسلمان براي خداونـد بـه كـار رفتـه اسـت                 ةكلم    
  :نگاه شود به    
ــسفيه      ــدي الفل ــائل الكن ــي،     رس ــصر، دار الفكــر العرب ــده، م ــو ري ــدالهادي أب ــق محمــد عب   ، تحقي
  .183، ص1950مطبعه الاعتماد،     
   افلـوطين بـه كـار بـرده         تاسـوعات ) εν( احـد     بـراي  اثولوجيـا تعبير واحد محض را خود مترجم           
  .است    
   افلــوطين بــه كــار بــرده تاســوعاتتعبيــر انيــت نخــستين را نيــز متــرجم  در برابــر ذات نخــستين     
  .است    
  .فوق تمام يا فوق كمال نيز توسط مترجم  براي مفهوم افلوطيني احد به كار برده است    
   افلــوطين نيــز آمــده تاســوعاتارســطويي اســت كــه در علــت نخــستين و فعــل محــض مفــاهيم     
  .است و مترجم در متن اثولوجيا از آنها استفاده كرده است    

9. Paraphrastic 

  اظره و پاسـخگويي  ة  ن ـ در اغلـب مـوارد از برهـان اسـتفاده شـده و همچنـين شـيو        اثولوجيا در   .10
  :بـراي نمونـه مراجعـه شـود بـه         . اسـت ن بر برهان متكي     ااين كتاب به اقوال گذشتگان و مخالف          
ــا      ــدالرحمن، صاثولوجيــ ــدوي عبــ   ، 57، 54، 49، 44، 43، 39، 36، 34، 33، 32، 31، 29 ، بــ
     58  ،61  ،65  ،71  ،74  ،78  ،79  ،82  ،90  ،97  ،100  ،101  ،103  ،105  ،106  ،107  ،112 ،  
     118  ،122  ،123  ،124  ،125  ،126  ،138  ،139  ،140  ،145  ،147  ،148  ،149  ،150  ،151 ،  
  در اين مـوارد از عبـاراتي نظيـر فـان قـال قائـلٌ، فـان سـأل سـائلٌ و ان هـذا فنقـول                    . 153،  152     



 104 

   و بـه    اثولوجياسـت اي كتـاب     حالـت منـاظره    ةهنـد  د  ايـن مـوارد نـشان      ةهم. استفاده شده است       
  .فاده كرده است نكات از برهان براي اثبات مطالب استةجز اين موارد كتاب در هم     
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  ، تحقيــق اورســولا وايــسر، معهــدالتراث ســرالخليقه و صــنعه الطبيعــه لكتــاب العلــلبلينــوس حكــيم، 
  .1979جامعة حلب،  العربي، حلب،    

  در ،  ســيد جــلال الــدين مجتبــوية، ترجمــ يونــاني بــه عــالم اســلامية فلــسفانتقــال ،شــايگان، يگانــه
  .1383حكمت، تهران، ، زير نظر سيد حسين نصر و اليور لمان ، اسلاميةتاريخ فلسف كتاب 

  دار احيـاء التـراث      ، بيـروت،  8 و   6 ج الاسـفار الاربعـه،   لهين، محمد بن ابـراهيم شـيرازي،        أصدرالمت
  . ق1383العربي،     

   نــيكلاس ة نوشـت ،نقــد و تكميـل كتـاب سـير منطــق در جهـان اسـلام      حـسن،  ، حـسين آبـادي  عباسـي 
  .1381 كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق،ةرشر، پايان نام    

ــين    ،ماجــد فخــري، ــان و اســكندريه و خــاور زم ــراث يون ــان اســلام، مي ــسفه در جه ــ ســير فل   ة، ترجم
  .نشر دانشگاهيتهران، مركز اسماعيل سعادت،     
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   سياسـي نهـضت ترجمـه در        -هـاي اجتمـاعي       زمينـه : فكـر يونـاني، فرهنـگ عربـي       ،  گوتاس، ديميتـري  
  كتـاب روز،   تهـران،    فرهـاد مـشتاق صـفت،        ة، ترجم ـ )قرن دوم تا چهـارم هجـري      (خلافت عباسي       
    1380.  
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